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 Abstract 
Among the ways to verify the authenticity of hadiths attributed to Imams (AS) 
is evaluating their sanads (chain of transmitters). At this stage, ridjāl scholars 
sometimes could not recognize a narrator’s religious sect and thus have called 
him/her majhūl (unknown) or muhmal (incognito). Knowing the beliefs of 
such narrators, in addition to validating the sanad, has a great impact on the 
use of their narrations by jurists, theologians, commentators, historians, etc. 
The present study, which is done by the descriptive-analytical method based 
on library sources, has examined those narrations that the rijāl scholars have 
called some of their transmitters unknown or incognito. It seeks to recognize 
the sect of such narrators through their sayings. It tries to achieve their sect by 
analyzing their narrations. In conclusion, some criteria can be useful to 
recognize them, including: “the method of citing the Imam (as) in narrating”, 
“reflection on the beliefs of the narrator in narrating”, “the orientation of the 
narrator in narrating”, “paying attention to the method  of Questioning the 
Imam”, “comparing the content of the narration with the jurisprudential ruling 
or Shiite theological teachings”, “comparing the Imam’s answer to the 
question of the unknown or incognito narrator with the known one”, and “the 
method of narrator in mentioning the Imam”. 
Keywords: Unknown Narrator, Incognito Narrator, Narrator’s Sect, Textual 
Analysis. 
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  چكيده

ـــندي احاديث منتســـب به معصـــومان هاي راه، يكي از (ع)ارزيابي س
باشـد. در اين مرحله، گاه به راوياني بررسـي صـحت و سـقم آنها مي

شناختي از مذهب راوي برخورد مي صاحبان كتب رجال به  شود كه 
 اند. دســتيابيدســت نيافته و در نتيجه، وي را مجهول يا مهُْملَ خوانده

ـــند روايت، در  ـــنجي س به مذهب اين قبيل راويان، علاوه بر اعتبارس
شان نزد فقها، متكلمان، مفسران، مورخان و... ربست مروياتميزان كا
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تأثير فراوان دارد. پژوهش حاضر كه با روش توصيفي ـــ تحليلي و با 

ر اي سامان يافته، رواياتي را مورد بررسي قرااستفاده از منابع كتابخانه
يات را  ند آن روا ـــ يان، برخي از راويان موجود در س كه رجال داده 

ـــتنباط مذهب خواندهمجهول و مهمل  ـــدد اس اند و اين مقاله، درص
باشد و تلاش دارد راويان مجهول و مهمل بر اساس منقولات آنها مي

با تحليل روايات آنان، به مذهب اينگونه راويان دست يابد. نتايج اين 
شان مي دهد كه ملاك سناد دهي امام«هايي از قبيل مقاله ن  (ع)شيوه اِ

يت قل روا مل در«، »در ن يت تأ قل روا قادي راوي در ن باني اعت ، »م
ـــگري «، »گيري راوي در نقل روايتجهت« ـــش ـــيوه پرس توجه به ش

هاي كلامي مقايســه مضــمون روايت با حكم فقهي يا آموزه«، »راوي
مقايســه پاســخ امام به ســؤال راوي مجهول يا مهمل با راوي «، »شــيعه

ن اند براي يافتتومي» شيوه يادكرد از امام معصوم(ع)«و » معلوم الحال
  .مذهب اين دست راويان بسيار راهگشا باشد

  هاي كليدي:واژه
  . راوي مجهول، راوي مهمل، مذهب راوي، تحليل متني

  و طرح مسئله مقدمه
اطلاع از مذهب راوي مجهول و مهمل با هدف بررسي ميزان وثاقت وي و تعيين اعتبار سند 

ـــت. با مراجعه به هاي مهم روايات، همواره يكي از دغدغه رجاليان متقدم و متأخر بوده اس
و  316، ص4و ج 408، ص1ق، ج1407(طوســي، » الاســتبصــار«و » تهذيب الأحكام«كتب 

ق، 1417(طوسي، » عدة الأصول«) و نيز، كتاب 95، ص3ق، ج1390طوسي،  ؛101، ص7ج
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ــيل به چگونگي تعامل با مرويات فرق گوناگون پرداخته، ر379، ص1ج ــن و) كه به تفص ش
  اند. شود كه فقهاء در مقام فتوا تا چه اندازه به مذهب راوي اهتمام داشتهمي

نكته درخور دقت اينكه، هدف محققان حديثي از بررسي محتوايي روايت، تطبيق متن 
ضوابط از پيش تعيين سره بودن با  سره يا نا صوم و  صدور حديث از مع شخيص  شده براي ت

ل مضــمون روايت در اين نوشــتار، تعيين مذهب راوي متن حديث اســت، اما هدف از تحلي
سند مي شد. به عبارت دقيقمجهول و مهملِ واقع در زنجيره  ك پژوهان يتر، تلاش حديثبا

الحديثي در راســتاي اثبات صــحت يا ردّ متن حديث اســت كه نتايج كوشــش آنها كار فقه
د، اما هدف از بررســي متن براي فقها، متكلمان، مفســران و مورخان و... ســودمند خواهد بو

روايت در اين پژوهش، تشخيص مذهب راوي مجهول و مهمل است كه از اين منظر، نتايج 
پژوهان و بالتبع، فقهاء، آن در درجه اول براي علماي رجال و در مرحله بعد، براي حديث

 متكلمان و مفسران مفيد خواهد بود. 

شيوه ساختن  شمند  ستخراج مذهب راويِ مرو جهول و مهمل از كانال مرويات هاي ا
هي به داي است كه اين پژوهش با هدف پاسخآنها با هدف اعتبارسنجي اسناد روايات، نكته

شكار مي شتر آ ست. ارزش اين تحقيق آنجا بي شده ا شود، نامآن تدوين  سته   شود كه دان
ــناد انبوهي از روايات با موضــوعات فقه، كلام و تف ــير واقع راويان مجهول و مهمل در اس س

سي كتب رجالي ثمانيه ستا، با برر ست. در همين را ست آمد كه لفظ  1شده ا » مجهول«به د
  بار به تفصيل ذيل در آنها به كار برده شده است: 160

  
نام 
  كتاب

رجال 
  كشّي

رجال 
  نجاشي

رجال 
  شيخ

رجال 
  غضائريابن

رجال ابن 
  داود

الخلاصة 
  (حليّ)

  51 62  1  42  1  3  تعداد

                                                 
ال رج«، »رجال ابن غضائري«، »شيخ رجال«، »الفهرست«، »رجال نجاشي«، »رجال كشي«هاي . مقصود كتاب1

 است.» الخلاصة[علامه حليّ]«و » رجال ابن داود«، »برقي
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ـــت.  113تنها در رجال ابن داود و به تعداد » مهمل«همچنين، لفظ  بار به كار رفته اس

ها براي دستيابي به مذهب تمامي راويان شايان توجه اينكه، نگارندگان مدعي كارايي روش
   كننده اين خلأ پژوهشي باشد.تواند مرتفعنيستند، اما به طور قطع، تا حد بسياري مي

  پيشينه تحقيق .1
مستقلي در جهت ارئه راهكارهايي براي دستيابي به مذهب راوي مجهول و  تاكنون پژوهش

مهمل بر پايه تحليل متني صورت نگرفته است. با اين وجود، از ميان رجاليان متأخر، بيش از 
ـــتري در  ـــوش اي نشـــان داده (رك: بدين مهم توجه ويژه» قاموس الرجال«همه محقق ش

شتري،  صص1ق، ج1410شو ، 5و ج 219، ص4و ج 678، ص2و ج 784، 741، 417، 93، 
ــتفاده از قرائن 216ص ــتنباط مذهب برخي روات مجهول و مهمل با اس ) و در مواردي به اس

ضابطه متصله يا منفصله اقدام كرده است. ارائه جامع تني مند اين راهكارها بر پايه تحليل مو 
  باشد. ترين وجه تمايز پژوهش حاضر با تأليف يادشده ميمهم

  مجهول و مُهمْلَ راوي .2
صـــاحبان كتب رجالي متقدم هرگاه به مطلبي دالّ بر توثيق يا تضـــعيف يك راوي دســـت 

با عنوان نمي ند،  ياد مي» مجهول«يافت ـــي، از او  ؛ 870، ص2ق، ج1404كردند (ر.ك: كش
ـــي،  ـــي، 192ش، ص1365نجاش ـــح «). ميرداماد در كتاب 103ش، ص1373؛ طوس الرواش
  نويسد: به دو قسم اصطلاحى و لغوى تقسيم كرده و مي ، مجهول را»السماوية

مراد از مجهول اصطلاحى آن است كه علماي رجال در مورد برخي «
ـــند... و مقصـــود از مجهول لغوى  روات، حكم به جهالت كرده باش
راويانى اســت كه نامشــان در منابع رجالى برده نشــده باشــد. وي در 

ـــته و بر اين ادامه، اعتبار راوي مجهول را كمتر ا ز راوي مهمل دانس
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باور است كه تصريح علماى رجال به مجهوليّت، باعث ضعف است، 

شود... . ولى ذكر نشدن نام راوى در كتب رجال، دليل ضعف او نمى
ـــتجو كند و احوال رجالي از اين رو، مجتهد بايد در مظانّ بحث جس

شايخ، اجازات، اح سانيد، م سي طبقات ا اديث، راوي را از طريق برر
شايد بر وثاقت او ها، تواريخ و كتابسيره ساب تحقيق نمايد،  هاى ان

  ).61-60ق، صص1311(ميرداماد،  »واقف شود
يادكرد رجاليان متأخر از راويان مجهول را سودمند دانسته و در » اعيان الشيعة«صاحب 
ستين فايده شمرده، اظهار اميدوانخ ه چه ري كرده كاي كه در يادكرد از اين قبيل راويان بر 

ــگر دلايلي مبني بر وثاقت راوى مجهول ظاهر  ــا، براى پژوهش ــود: بس  انََّهُ رُبمَاَ فَمِنَ الْفَوَائِدِ «ش
ارةَُ الْوُثوُقِ ʪِلْمَجْهُولِ  اظِرِ اِمــــَ ندراني 124، ص9ق، ج1403(امين، » يظُْهِرَ للِنــــَّ ماز ). همچنين، 

سه دسته پس از آنكه، » منتهى المقال«حائري در مقدمه  راويان موجود در منابع رجالي را به 
ـــيم مي ـــتيابي به وثاقت كند، تلاش حديثموثق، غيرموثق و مجهول تقس پژوهان براي دس

  راويان مجهول را مفيد خوانده و معتقد است: 
دســـتيابي به اعتبار راويان مجهول امري نســـبي اســـت كه وقوف بر «

ستنبطِ داروثاقت شخص م سا، قرائني[مبشان نياز به اجتهاد  ني د. چه ب
به  ماد  ـــود و اعت حاصــــل ش ياني  باره چنين راو ها] در قت آن ثا بر و

ـــود و يا به  ـــبب ش عكس، موجبات طرح مرويات او مروياتش را س
  ). 10-9ق، مقدمه، صص1416حائري، (مازندراني »گردد

ـــتنباط مذهب راوي از طريق تحليل ـــندي و متني را نتيجه اينكه، رجاليان اس هاي س
ـــتهانامك ـــت مي اند.پذير دانس ـــده، به دس آيد كه معيار رجاليان و با دقت در مطالب يادش

ــت. از حديث ــده اس ــت نيافتن به وثاقت وي عنوان ش پژوهان در تعريف راوي مجهول، دس
سوب ميترين امارهيكي از مهم» مذهب راوي«سويي،  سي، هاي توثيق مح شود (رك: طو

 توان با تحليل منقولات راوياز اين نكته راهبردي، ميگيري ). با بهره379، ص1ق، ج1417
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صورت امامي بودن وي، يك گام به اثبات وثاقت  شخيص داد و در  مجهول، مذهب او را ت

هايي كه گفته خواهد شد، شناخت مذهب راوي مجهول در او نزديك شد. در واقع، با شيوه
ــتاي تحقق وثاقت اين قبيل راويان تلقي مي ــود. بالطبراس اويان ع، همين رويكرد در قبال رش

  مهمل نيز، در پيش گرفته خواهد شد. 

  استنباط مذهب راوي مجهول يا مهمل هايشيوه .3
ــتنباط مذهب راوي مجهول يا مهمل نموده اند، از قرائن رجاليون، در مواردي كه اقدام به اس

ــله روايت بهره برداري كرده ــله يا منفص ــتيامتص وي بي به مذهب رااند. در اين پژوهش، دس
صرفاً بر پايه تحليل متني و يا همان قرائن متصله روايت خواهد بود. نكته حائز اهميت اينكه، 

شــروع به تكلم يا نگارش متن روايت  (ع)شــود كه معصــوممتن روايت از آنجايي آغاز مي
ست. بنابراين، در مواردي كه امام ستناد م (ع)حديث را به اجداد طاهرينش (ع)كرده ا ، دهديا
هاي دســتيابي به مذهب اين شــود. در ادامه، شــيوهاين ســند نيز، جزو متن حديث اطلاق مي

  شود. قبيل راويان بيان مي

  در نقل روايت (ع)اسِناددهي امام شيوه. 3-1
ــيعيان، شــخص امام معصــوم  باشــد و كلام،مي(ص) حجت خدا و تالي تلو پيامبر ،(ع)از ديد ش

مه رو، ائگواران نيز، از همين حجيت شرعي برخوردار است. ازاينكردار و تقريرات آن بزر
ديدند تا رواياتشـــان را به در مقام پاســـخگويي به پيروانشـــان ضـــرورتي نمي (ع)معصـــومين

  پژوهان بر اين باورند: استناد دهند. برخي حديث (ص)پيامبر
سند  از ذكر (ع)تا آنجا كه اين مسأله به عقيده شيعه ارتباط دارد، ائمه«

ـــفات علم و عصـــمت در نياز بودهبي اند، زيرا با اعتقاد به وجود ص



 193                52 ياپي، پ1400 زمستان، 4، شماره 18سال ، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
حجت  (ص)، گفتار و كردار آنها همانند قول و فعل رســول خدا(ع)امام

  ). 256ش، ص1374(معارف، » بوده و سنديت دارد
تنها  قائل نبودند، (ع)از ســوي ديگر، راويان غيرشــيعي كه چنين شــأني براي معصــومين

نتهي يا يكي از صــحابه م (ص)پذيرفتند كه ســندش به پيامبرمي (ع)ي را از آن حضــراتروايات
   ؛شود. در واقع
صوم« سبت به امامان مع سنت ن و  ع)(به دليل تمايزي كه در بينش اهل 

ـــينان پيامبر ـــت، آن بزرگواران را به مثابه فقها و  (ص)جانش وجود داش
سته و از اين منظر، ائمه شان را )(عمحدثاني كارآمد دان  نيز بايد احاديث

ـــل به پيامبر ـــند متص ـــتناد مي (ص)با س ش، 1374(معارف، » دادنداس
  ). 256ص

ا مذهب مانند ابوبكر بن عياش بشـــد تا برخي راويان عاميچنين مبنايي گاه ســـبب مي
، از نقل روايات آن حضـرت امتناع ورزند، صـرفاً به (ع)وجود اسـتماع حديث از امام صـادق

ــتناد نمياين دليل كه ر ، 2ق، ج1404دادند (ابن حجر عســقلاني، واياتشــان را به مشــايخ اس
شيعه). اين امر اقتضا مي88ص شرايط  (ع)كرد تا امامان بزرگوار  به  سياسي دوران وبا درك 

سخنانشان را براي اين قبيل مخاطبان با واسطه از پيامبر بيان كنند و  ص)(جهت پذيرش بيشتر، 
ـــطاز نقل روايت بي ـــنا ميه خودداري واس ـــل آش كند كه ورزند. اين نكته ما را با اين اص

در نقل روايت، نشانگر تشيّع مخاطب بوده، و در سوي مقابل، نقل  (ع)واسطه امامتحديث بي
صوم صل به پيامبر (ع)روايتِ امام مع سند مت شان از عامي (ص)با  مذهب بودن مخاطبِ روايت ن

عد به ب (ع)ن شــيوه اسِــناددهي از دوران امامت امام باقردارد. شــايان توجه اســت كه پيشــينه اي
  ).101ش، ص1396قابل پيگيري است (گرامي، 

سناد مرويات برخي راويان عامي مذهب قابل اثبات است. صحت اين ادعا با دقت در اَ
ـــناد روايات راويان عامي ـــين بن علوان كلبي (كوفي اهوازي، اَس ق، 1402مذهبي نظير حس

، 1ق، ج1407؛ طوسي، 386، ص4و ج 170، ص3ق، ج1429؛ كليني، 22-21و  9و  7صص
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سماعيل (برقي، 269و  228و  93صص ، 12و ج 617و  580، ص2ق، ج1371) و حاتم بن ا
ابي بن ) و اســماعيل 622و  401ق، صــص1414؛ طوســي، 85، ص13و ج 634-633صــص

كوني (برقي، المحاســن،  ــَ ) از 54و  39و  11و  6و  4، صــص1ق، ج1371زياد معروف به س
  همين شيوه اِسناد دهي برخوردارند. 

بودن او را اســـتنباط توان عامياز جمله راويان مهملي كه با اســـتفاده از اين ملاك مي
ـــت. در منابع رجالي متقدم ترجمه ، رواي از وي به ميان نيامده و ازاينكرد، آدم مدائني اس

ي در منابع رجالي، كلام مامقاني به نقل از آيد. تنها آگاهي ما از اين راومهمل به شـــمار مي
تأليف شيخ بهاء الدين، محمّد بن علي شريف لاهيجي است. به گفته او » خير الرجال«كتاب 

  ). 37، ص3ق، ج1431بوده است (مامقانى،  (ع)ابو محمد، آدم مدائني راوي از امام رضا
وَ «صــورت آمده اســت: روايتي از آدم مدائني بدين » من لا يحضــره الفقيه«در كتاب 

ا عَنْ آʪَئِ  نِ الرِّضـــــــَ هِ عَنْ عَلِيٍّ رَوَى محَُمَّدُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ يحَْيىَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبيِ الحَْســـــــَ
 ًʭاوِرَنَّ جَبَا ولُ اللهَِّ ص لِعَلِيٍّ ع ʮَ عَلِيُّ لاَ تُشــــــــــــــَ ، 4ق، ج1413 ،ويه(ابن باب» ...ع قَالَ قَالَ رَســــــــــــــُ

). محقق شوشتري در خصوص مذهب راوي ياد 559، ص2ش، ج1385 ابن بابويه،؛ 409ص
  نويسد: شده مي

ــت كه وي عامي« ــيعه از او ياد بعيد نيس ــد؛ زيرا علماي ش مذهب باش
از امام  (ع)روايت را با سند از پدرانش (ع)اند. به علاوه، امام رضانكرده
نقل كرده [و همين امر نشــانه عامي بودن اوســت؛  (ص)از پيامبر (ع)علي

عامي بوده، اهل بيت كه راوي  ـــند خود را ذكر  (ع)زيرا] هنگامي  س
  ). 93، ص1ق، ج1410(شوشتري،  »كردندمي

نمونه ديگر، كلام ملا صــالح مازندراني در شــرحي اســت كه بر كافي نگاشــته اســت. 
 عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع يمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ النَّوْفلَِيِّ عَنِ السَّكُونيِِّ عَلِيُّ بْنُ إِبْـراَهِ «ايشان پس از نقل روايت: 
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اَ يجَُ  نِ عَقْلِهِ فَإِنمَّ نُ حَالٍ فَانْظرُُوا فيِ حُســــــــــْ ولُ اللهَِّ ص: إِذَا بَـلَغَكُمْ عَنْ رَجُلٍ حُســــــــــْ ازَى قَالَ قَالَ رَســــــــــُ
  نويسد: اِسناد دهي امام (ع) توجه نموده و مي)، به شيوه 29، ص1ق، ج1429(كليني،  »بِعَقْلِهِ 

ــبة مع أنّ جميع ما روي عنه أخذه من « لام بهذه النس ــّ ــرحّ عليه الس ص
صلىّ اللهّ عليه و آله و للتأكيد و المبالغة  مشكاة النبوةّ للتشرّف بذكره 
في قبول مضــمون الحديث و لاحتمال أن يكون الســامع عاميا لا يقبل 

  ).94، ص1ق، ج 1382دراني، (مازن» منه بدون ذلك
صريح فرموده سول خدا (ص) ت ستناد حديث به ر صادق (ع) در ا اند، حال آنكه امام 

ست. با اين وجود،  شده ا شده، از نور نبوت گرفته  صادق (ع) نقل  تمام احاديثي كه از امام 
ش ريادكرد از نام رسول خدا (ص) در سند روايت، به جهت تشّرف و تأكيد و مبالغه در پذي

ــناد دهي امام بدان خاطر باشــد كه مضــمون روايت مي باشــد و ممكن اســت، اين شــيوه اسِ
باشد و و روايت را بدون استناد به پيامبر (ص)، شنونده حديث [= سكَوني]، عامي مذهب مي

  پذيرد. از آن حضرت نمي

  در مباني اعتقادي راوي در نقل روايت تأمل. 3-2
اشــد. ب، توجه به مباني اعتقادي راوي در نقل روايت ميدومين شــيوه اســتنباط مذهب راوي

ترين مباني در خصــوص اعتقادات متقدمان اماميه اين اســت كه آنان توضــيح اينكه، از مهم
اند و نقل رواياتي كه خلاف اعتقاداتشــان كردهاند، نقل ميرواياتي را كه بدان اعتقاد داشــته

ست (گرامي، بود، تنها محدود به مواردي بوده كه نوع ا شته ا شي را دا ضاي چنين رو ثر اقت
به يكي از ). ازاين38ش، ص1391 يا مهمل  رو، چنانچه مضـــمون مرويات راوي مجهول 
شيعي اشاره داشته باشد، ميآموزه شيعه بودن وي داد. در ادامه، به برخي هاي  توان حكم به 

  شود.از اين موارد پرداخته مي
) كه 214، ص6ق، ج1414اوي مهملي است (نمازي، كثير مدائني ر بن فضل: 1نمونه

ــادق ــند روايتي به نقل از امام ص و  553-552، صــص10ق، ج1429(كليني،  (ع)نامش در س
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كاظم63، ص13ج مام  يت از ا يه، (ع)) و دو روا بابو يه،؛ 208ق، ص1406 (ابن  بابو  ابن 

»  الأعمالثواب «) آمده اســـت. از مضـــمون روايت منقول از وي در 602، ص2ش، ج1385
توان به تشيع وي پي برد، زيرا امام از عدم پذيرش نماز برخي از نمازگزاران به دليل عدم مي

گويد. فضــل بن كثير اين مطلب را از امام صــادق(ع) ســخن مي (ع)پذيرش ولايت اهل بيت
). نتيجه اينكه، نقل چنين روايتي از ســوي وي 208ق، ص1406 (ابن بابويه،نقل كرده اســت 

  توان حكم به تشيع وي داد.ز اعتقاد راوي به تعاليم شيعي بوده و ميحاكي ا
شر عيسى :2نمونه سّام،  قطاّن ابو بِ ، 2ق، ج1426مدائني نيز از راويان مجهول است (ب

با واســطه پدرش و مســعدة بن يســع به » الكافي«). نام وي در ســند روايتي در كتاب 134ص
ى الْقَطَّانِ الْمَ «چنين آمده است:  (ع)نقل از امام صادق دَائنِِی، أبَوُ بَكْرٍ الحْبََّالُ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عِيســَ

عِ، قَالَ: قُـلْتُ لأِبَِی عَبْدِ اللهَِّ جَعْفَرِ بْ  عَدَةُ بْنُ الْيســــــــــــــَ ثَـنَا مَســــــــــــــْ عْتُ أبَِی يقُولُ: حَدَّ دٍ قَالَ: سمَِ نِ محَُمَّ
صَدَقْتَ ʮ أʪََ بِشْرٍ، سَلْ قـَلْبَكَ «بُّكَ، فَأَطْرَقَ، ثمَُّ رَفَعَ رأَْسَهُ، فـَقَالَ: عَلَيهِمَا السَّلاَمُ: إِنِّی وَ اللهَِّ لأَُحِ 

ا لِی فِی قـَلْبـــِکَ  دْ أَعْلَمَنِی قـَلْبِی عَمـــَّ كَ، فـَقـــَ كَ فِی قـَلْبِی مِنْ حُبـــِّ ا لـــَ ، 4ق، ج1429(كليني،  »عَمـــَّ
ــع718ص ــگر اظهار محبت و ارادت مس ــمون روايت كه گزارش ــر امام ). از مض ده به محض
  توان به امامي بودن او پي برد. شود، ميمي (ع)ششم

عد از  :3نمونه مدائني (م. ب اّد بن محمد  به 114عبَ يابي  ـــت ق) نمونه ديگري براي دس
مذهب او با اســتفاده از اين معيار اســت. نام وي در كتب رجال نيامده و به اصــطلاح، مهمل 

سند روايتي در كتاب  مده به نقل از او چنين آ» ح السائل و نجاح المسائلفلا«است، ولي در 
صادق ست: در مدينه به محضر امام  شدم، در حالى كه از نماز واجب ظهر فراغت  (ع)ا وارد 

صاحب الامر سمان بالا برده و براي حضرت  سوى آ ستانش را به  رج و ف (عج)پيدا نموده و د
شمنان دعا مى سلطش بر د صص1406 فرمود (ابن طاووس،آن حضرت و ت ). 171-170ق، 

ـــي،  ـــي (طوس ـــت كه مرحوم طوس ) و كفعمي (كفعمي، 61، ص1ق، ج1411قابل ذكر اس
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ـــتناد به راوي نقل كرده و آن را از تعقيبات نماز ظهر 14ق، ص1418 ) اين دعا را بدون اس
  گردد. اند. از مضمون اين روايت، امامي بودن مذهب وي ظاهر ميشمرده

ق) را مجهول 114ب رجالي، ابو سعيد مدائني (م. بعد از برخي از صاحبان كت :4نمونه
ام، دانســـته ـــّ ) و طوســـي نام وي را در شـــمار اصـــحاب امام 617، ص2ق، ج1426اند (بس

). از متن برخي از روايات او برداشــت 326ش، ص1373صــادق(ع) آورده اســت (طوســي، 
ـــتحبات اهميت ميمي ـــعيد فردي عابد بوده و به انجام مس ـــود كه ابو س داده اســـت. امام ش

به او آموخت (كليني،  ماز جعفر طيار را  به 597، ص6ق، ج1429صـــادق(ع) كيفيت ن  .(
قل  ر قرآن كريم و ن ـــّ به عنوان مفس مام(ع)  پذيرش مرجعيت ا با وجود قرائني نظير  علاوه، 
شان  شيعيان رواياتي از آن حضرت مبني بر تطبيق بعضي آيات بر محمد و آل محمد(ص) و 

ــ ــاتم و ناصــب به اهل بيت(ع) (مفيد، در آيات يادش ق، 1413ده، نقل رواياتي مبني بر ذمّ ش
، 9ق، ج1429) و دستور امام صادق(ع) به او مبني بر زيارت امام حسين(ع) (كليني، 252ص
-213ش، صــص1356) و آموزش كيفيت زيارت آن حضــرت به وي (ابن قولويه، 326ص

  رسد؛ بلكه شيعه و موثق است.) احتمال عامي بودنش بسيار بعيد به نظر مي214

  راوي در نقل روايت گيريجهت .3-3
ــتنباط مذهب راوي گيري راوي در نقل روايت را ميتوجه به جهت ــيوه اس ــومين ش توان س

مجهول يا مهمل دانســت. روش معمول در نقل روايت يا گزارش آن اســت كه راوي حالتي 
ضمن بيان بي شته باشد؛ اما گاه راوي در  شاره ميطرف دا ند كه كاصل گزارش، به نكاتي ا

ست. وجود چنين نكته شده ا سويي يا مخالفت او با گزارش ياد  واند تهايي ميحاكي از هم
  رسان محقق براي پي بردن به مذهب راوي مجهول يا مهمل باشد. ياري

] از راويان مجهولي است عفضل خزاّز مدائني، غلامِ خديجه [دختر امام جواد :1نمونه
ـــت: 121، ص1تا، جامقاني، بي(م ـــند تك روايتي چنين آمده اس عَلِی بْنُ «) كه نامش در س

لِ الخْزََّازِ الْمَدَائنِِی مَوْلىَ خَدِيجَةَ بنِْتِ محَُمَّدٍ أبَِی جَعْفَرٍ قَالَ  إِنَّ قـَوْماً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ  محَُمَّدٍ عَنِ الْفَضــْ
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 مَعْلُومٍ فـَلَمَّا مَضَى أبَوُ محَُمَّدٍ فَكَانَتِ الْوَظاَئِفُ تَردُِ عَلَيهِمْ فِی وَقْتٍ ولُونَ ʪِلحَْقِّ كَانوُا يقُ   الطَّالبِِيينَ  مِنَ 
 ِʪ ِتَ مِنْهُمْ عَلَى الْقَوْل ائِفُ عَلَى مَنْ ثَـبـــَ دِ فـَوَرَدَتِ الْوَظـــَ دِ وَ ع رَجَعَ قـَوْمٌ مِنْهُمْ عَنِ الْقَوْلِ ʪِلْوَلـــَ لْوَلـــَ

اكِريِنَ  قُطِعَ عَنِ  اقِينَ فَلاَ يــذْكَرُونَ فِی الــذَّ دُ للهَِِّ رَبِّ الْعــالَمِين الْبــَ ، 2ق، ج1429(كلينى، » وَ الحَْمــْ
] عگانه)؛ گروهي از ســـادات طالبيين اهل مدينه اعتقاد به حق [ائمه دوازده658-657صـــص

شتند. ازاين سيد. آنها ميبه  (ع)رو، در زمان معيني، وجوهى از جانب امام حسن عسكريدا ر
موقعي كه آن حضـــرت رحلت فرمود، تعدادي از آنها منكر فرزند آن حضـــرت[حضـــرت 

شدند. از آن پس، مقررى براى آن عدهّ از افرادي كه معتقد به فرزند آن حضرت عجمهدي  [
بودند، رسيد و از دسته ديگر كه منكر فرزند آن حضرت بودند، قطع شد و نامشان از رديف 

  گرديد. شيعيان ثابت حذف
مام زمان به ا قاد  كه اعت ـــخن فضـــل در اين روايت  به حق«را  (ع)س يده  يده، » عق نام

صاحب گيري در نقل گزارش تلقي ميجبهه ست.  شيع امامي او شانگر ت شود و همين امر، ن
، مذهب دانسته است (كاظمينيز با استناد به مضمون اين روايت، او را امامي» تكملة الرجال«

  ). 270، ص2ق، ج1425
كمال الدين و تمام «محمد بن احمد مدائني راوي مهملي است كه در كتاب  :2نمونه

ثَنيِ أَبيِ حَدَّ «نقل كرده است:  (ع)حديثي را با يك واسطه به نقل از امام حسن عسكري» النعمة
ثَنيِ  قَالَ سمَِعْتُ  عَنْ أَبيِ غَانمٍِ  الْمَدَائِنيُِّ  أَحمَْدَ محَُمَّدُ بْنُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزاَريِِّ قَالَ حَدَّ

عَتيِ فَفِيهَا قبُِضَ أبَوُ محَُمَّدٍ ع وَ فيِ سَنَةِ مِائَـتَينِْ وَ سِتِّينَ تَـفْترَِقُ شِي أʪََ محَُمَّدٍ الحَْسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَـقُولُ 
صَارهُُ فَمِنْهُمْ مَنِ  يعَةُ وَ أنَْ نْهُمْ مَنْ شَكَّ وَ مِنْهُمْ مَنْ انْـتَمَى إِلىَ جَعْفَرٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ ʫَهَ وَ مِ تَـفَرَّقَتِ الشِّ

لَّ  هِ بتَِوْفِيقِ اللهَِّ عَزَّ وَ جــَ تَ عَلَى دِينــِ هِِ وَ مِنْهُمْ مَنْ ثَـبــَ بابويه، »وَقَفَ عَلَى تحََيرُّ ، 2ق، ج1395 (ابن 
سكرى ): محمد بن احمد مدائني به نقل از ابو غانم408ص سن ع  شنيدم (ع)گويد: از امام ح

شـــوند. در همان ســـال امام فرقه مىهجري شـــيعيان من، فرقه 260فرمود: در ســـال كه مى
ر اي خود را منتسب به جعفرحلت فرمود و شيعيان و ياورانش متفرق شدند. عده (ع)عسكرى
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شك افتادند، گروه شدند، برخى به  سرگردان  الت ي در ح[فرزند امام دهم] كردند، بعضي 

  ». اى نيز، به توفيق خداى تعالى بر دين خود ثابت ماندندتحيّر ماندند و دسته
موفق به «گيري ابو غانم در نقل گزارش كاملاً روشــن اســت. وي گروه آخر را جهت
ساير فرق ممتاز كرده است. » ثابت بر دين«و » توفيق الهي صورت، آنها را از  سته و بدين  دان

شود كه وي در ميان ساير مذاهب و فرق، مكتب تشيع امامي را مذهبي مي رو، برداشتازاين
ستا، نقل اين روايت و جهت سته است. در همين را ستين دان گيري محمد بن احمد مدائني را

  ردد. گدر ذيل آن نشانگر اعتقاد او به اين آموزه است و بنابراين، تشيع وي نيز اثبات مي

  اويبه شيوه پرسشگري ر توجه .3-4
شگري  س شيوه پر ستنباط مذهب راوي مجهول يا مهمل، دقت در توجه به  شيوه ا چهارمين 

باشد. مقصود از اين روش، تأمل در شيوه استفتاء يا روش تحمل روايت راوي از امام(ع) مي
ست. اگرچه اين روش در  صدور روايت ا سي جامعه در زمان  سيا شرايط  با در نظر گرفتن 

دور روايت از معصوم (ع) و در واقع، عاملي خارج از تحليل متني نگاه نخست، به شرايط ص
شيوه ارتباط ستفتاء راوي از امام (ع) در متن روايت توجه دارد، اما از اين منظر كه  گيري و ا

ـــهاي تعيين مذهب راوي بر پايه تحليل متني در نظر يابد، ميبازتاب مي تواند در زمره روش
  گرفته شود. 

مقصود از شرايط صدور روايت، توجه به شرايط مذهبي، سياسي، قابل ذكر است كه 
ست. تقيه در دوران ائمه صدور حديث ا صر  شي از  (ع)فرهنگي ع شيعه و خفقان نا بزرگوار 

ـــائل اثرگذار در پنهان ماندن مذهب راوي از ديد علماي رجالي آن، يكي از مهم ترين مس
ست كهبدين نكته  ضروري ا سيار  ساس، ب ست. بر اين ا سياري اا ضمون ب شود كه م ز توجه 

ستر تقيه تحليل مي ستنباط مذهب راوشوند و بر اساس آن، ميروايات در ب ي توان اقدام به ا
  كرد.
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ق) ياد كرد. 203توان از عبداالله بن خالد بن نصــر مدائني (م. بعد از به عنوان نمونه، مي

ـــند روايتي در كتاب  ـــ» تهذيب الأحكام«نام وي در س نِ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدِ بْ «ت: چنين آمده اس
ى عَنْ عَلِی بْنِ مَهْزʮِرَ قَالَ كَتَبَ إِلىَ أبَِی رٍ الْمَدَائنِِیجَعْفَرٍ ع عَبْدُ اللهَِّ بْنُ خَالِ  عِيســــــــــَ  -دِ بْنِ نَصــــــــــْ

ألَُكَ  يدَهُ وَ قَدْ سمُِّی عَلَيهِ فـَقَتَلَ  جُعِلْتُ فِدَاكَ أَســــــْ كَ صــــــَ يدَ هَلْ يحَِلُّ أَكْلُهُ ا عَنِ الْبَازیِ إِذَا أمَْســــــَ لصــــــَّ
هِ وَ خَاتمَِهِ إِذَا سمََّيتَهُ أَكَلْتَهُ    ). 31، ص9ق، ج1407(طوسي، ...» فَكَتَبَ ع بخَِطِّ

در  رو،شــود، ازايندر منابع رجالي نامي از عبداالله بن خالد بن نصــر مدائني ديده نمي
ستفتاء شده، برداشت ميگيرد. از مضمون روايت ياد زمره راويان مهمل جاي مي شود كه ا

ده به صورت مكاتبه انجام ش (ع)عبداالله بن خالد بن نصر مدائني در موضوع صيد از امام جواد
اســت. اين امر در شــرايطي صــورت گرفته كه فقهاي اهل ســنت در تمامي شــهرها حضــور 

شته سترس بو دا سنت كاملاً در د ساس فتاواي اهل  ستيابي به حكم بر ا ست؛ دو امكان د ه ا
صومولي وي با بي سي به امام مع ستر شوار ب (ع)اعتنايي به همه آنها و در دوراني كه د وده، د

  گيرد. مي (ع)تصميم به مكاتبه با امام جواد
ست روايات را موافق با مذهب فقه اماميه نمي سي اين د داند؛ اما با عنايت به شيخ طو

ميز آ، چنين پاسخي را ناشي از شرايط تقيه(ع)امضاء و مهُر شدن جواب نامه توسط امام جواد
ديدند و چون فقهاي اهل ها را باز كرده و متن آن را ميداند؛ زيرا حاكمان وقت اين نامهمي

صيدي فتوا مي سنيز درصدد بر مي (ع)رو، امامدادند؛ ازاينسنت به جواز چنين  خي آمد تا پا
ق، 1407شيعيانش را حفظ كند (طوسي،  موافق فقه اهل سنت ارائه كند تا از اين طريق جان

ـــيخ با به تأويل بردن اين روايت (همان، ص31، ص9ج )، به طور 32). نكته ديگر اينكه، ش
ــته اســت. همچنين، از تعبير  ضــمني شــخص عبداالله بن خالد بن نصــر مدائني را امامي دانس

ل اين طريق قابشـــود كه وي شـــيعه بوده و امامي بودن وي از برداشـــت مي» جُعِلْتُ فِدَاک«
  اثبات است. 
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باشــد. نام اين ق) مي220مدائني (م. بعد از  مصُــعب بن نمونه ديگر، محمد بن حســين

درباره ســجده بر  (ع)آمده و او از امام هادي» اثبات الوصــية«راوي در ســند روايتي در كتاب 
ــعودي،  ــت (مس ــتفتاي كتبي كرده اس ــه اس ــيش ). برخي وي را مجهول 231ش، ص1384ش

تهدا ـــ مازي، نس ند (ن ـــش فقهي56، ص3ق، ج1414ا كه پرس جا  مام )؛ ولي از آن اش را از ا
ــؤال كرده، مي (ع)هادي توان به امامي بودن او اطمينان يافت. به علاوه، در از طريق مكاتبه س

سش از جنس مهُر  (ع)ضمن نقل روايت، از علم غيب امام ست. همچنين، پر نيز اطلاع داده ا
  كردند] نشانگر تشيع اوست.اهل سنت در سجده از مهُر استفاده نمينماز[در شرايطي كه 

  هاي اعتقادي شيعه مضمون روايت با حكم فقهي يا آموزه مقايسه .3-5
ـــه مضـــمون روايت با حكم فقهي ـــيعي را مييا آموزه مقايس توان از ديگر هاي اعتقادي ش

ست. در واقع، همسويي حكم ف ستنباط مذهب راوي دان  ي اعتقاديقهي يا آموزهمعيارهاي ا
توان صــدور روايت را عاري از شــرايط مضــمون روايت با تعاليم شــيعي، در مواقعي كه مي

شد. در ادامه، به نمونه سبي براي پي بردن به مذهب راوي با ست، ملاك منا ايي از هتقيه دان
  شود.اين دست پرداخته مي

ـــند دو روايت آمده اســـت. در مورد اول نام وي با  :1نمونه نام صـــباّح مدائني در س
سطه  صادق» مفضل بن عمر«وا سير آيه: (ع)از امام  رَقَتِ « در تف زمر: ( ...»االأَْرْضُ بنُِورِ رđَِّ  وَ أَشـــْ

ند روايتي 253، ص2ق، ج1404آمده اســـت (قميّ،  )69 ـــ نام وي در س ). مورد دوم نيز، 
ــطه ــ«در كتاب  (ع)به صــورت مكاتبه از امام صــادق» مفضــل بن عمر« طولاني با واس ائر بص

لدرجات باب » ا مة«و در  ـــرح أمور النبي و الأئ فار، ...» ش ـــ ، 1ق، ج1404واقع شـــده (ص
آورده اســت  (ع)) و شــيخ طوســي نام او را در شــمار اصــحاب امام صــادق536-526صــص

سي،  سته، ولي 226ش، ص1373(طو ضمون روايتش را دالّ بر ). نمازي وي را مجهول دان م
سخن از اش ميشخصيت رجالي نيكويِ وي و حسن عقيده داند. به علاوه، در اين حديث، 

صفار،  ست ( شيعي ا ساء و متعة الحج] آمده كه از اعتقادات  ق، 1404تحليل متُعتَيَن [متعة الن
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شكايت نزد قاضيان جور [قاضيان منص533، ص1ج  وب). همچنين، در اين روايت از طرح 

وا حَقَّهُ وَ إِذَا رَفـَعَهُ إِلىَ وُلاَةِ الجْوَْرِ أبَْطلَُ ... «از سوي حكاّم ظالم چون بني عباس] نهي شده است: 
). نكته شايان توجه اينكه، طرح مباحث 534(همان، ص...» لمَْ يقْضُوا فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهَِّ ص

مام (ع) و راوي، حاكي از عادي بودن خاص شــيعي در زمينه احكام فقهي و ســياســي ميان ا
  دهد كه مضمون روايت در شرايط تقيه صادر نشده است.شرايط دارد و در واقع، نشان مي

ـــاباطي (م. بعد از  :2نمونه ـــند تك روايتي در  183نام محمد بن يحيي س ق) در س
ت: اسدرباره شيوه اقامه نماز كسوف به صورت جماعت يا انفرادي آمده » تهذيب الأحكام«
فْوَانَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ « اʪَطِيِ  يحَْيىَ  عَنْ صـــَ ا الســـَّ ألَْتُهُ عَ  (ع)عَنِ الرِّضـــَ لَّى قَالَ: ســـَ وفِ تُصـــَ لاَةِ الْكُســـُ نْ صـــَ

ئْت ). برخي رجاليان 294، ص3ق، ج1407(طوســي، » جمَاَعَةً أَوْ فُـراَدَى؟ فـَقَالَ: أَيَّ ذَلِكَ شــــــــــِ
اي ) و عده200، ص3تا، جاند (مامقاني، بياو دست نيافته تصريح دارند كه بر شرح حالي از

) و بعضي با صحيح خواندن سند روايتِ 418، ص2ق، ج1426وي را مجهول خوانده (بساّم، 
ق، 1419محمد بن يحيي ســاباطي، اعتبار رجالي وي را نيكو دانســته اســت (عرفانيان يزدي، 

  ). 122ص
نت در اقامه نماز كسوف به صورت جماعت نمايد كه اهل سبيان اين نكته ضروري مي

وفِ جمَاَعَةً «اش بابي با عنوان »صــحيح«اند. بخاري در متفق القول لاَةِ الكُســــــــُ آورده  »ʪَبُ صــــــــَ
اش اقامت نماز كسوف و »سنن«). همچنين، ترمذي در 37، ص2ق، ج1422است (بخاري، 

سنت باوري عام دانس صورت جماعت را در ميان تمامي اهل  وَ «ته و گفته است: خسوف به 
مْسِ وَ القَمَرِ  وفِ الشــــــَّ وفِ فيِ جمَاَعَةٍ فيِ كُســــــُ لاَةُ الكُســــــُ لَّى صــــــَ حَابُـنَا أَنْ تُصــــــَ (ترمذي،  »يَـرَى أَصــــــْ

اش بر جماعت خواندن نماز كسوف تصريح دارد »مسند«). شافعي در 698، ص1م، ج1998
نُّ أدََاؤُهَا جمَاَعَةً وَ أَجمَْعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى «و در اين باره گفته است:  نَّةً وَ يَســـُ عِنْدَ الجْمُْهُورَ...  أنََّـهَا ســـُ

)؛ علماي[اهل تسنن] اجماع دارند كه 163، ص1ق، ج1370(شافعي، » وَ قَالَ الْعَراَقِيُّونَ فُـراَدَى
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] است و جمهور علماي اهل سنت معتقد به اداي ص[اقامه نماز كسوف] مطابق با سنت [پيامبر

جماعت هســتند ..، ولي مردم عراق به صــورت فرادي نماز كســوف را اقامه  آن به صــورت
  كنند. مي

ــنّت درباره  ــاباطي با علم به ديدگاه اهل س به احتمال قريب به يقين، محمد بن يحيي س
را به  ع)(اقامه نماز كسوف، براي بررسي صحّت و سقم اين امر از ديد مكتب تشيع، امام رضا

گزيند و در حقيقت، نشـــاني از صـــدور ، مرجع ســـؤال خود بر ميعنوان نماينده اين مكتب
شرايط تقيه ندارد. سوي محمد بن يحيي  روايت در  خلاصه اينكه، آنچه در قالب روايت از 

ست. به ويژه اينكه، اين  ضمون آن روايات ا شده، به معناي اعتقاد وي به م ساباطي روايت 
رو، بايد محمد بن يحيي ســاباطي را شــيعه باشــد. ازاينحكم با رأي اهل ســنت در تضــاد مي

  مذهب دانست. امامي

  لحال ابه سؤال راوي مجهول يا مهمل با راوي معلوم  (ع)پاسخ امام مقايسه .3-6
»  مخالف«و  »موافق«توان بر اساس نگرش آنها نسبت به يك پيام، به دو دسته مخاطبان را مي

ان قال پيام از سـوي متكلم به چنين مخاطباني، نوع پيام يكسـبندي كرد و بالطبع، در انتدسـته
هاي ). از ســويي، در كنار مؤلفه71ش، ص1393نخواهد بود (فرضــي شــوب و همكاران، 

»  ذيرشميزان پ«، »درجه آگاهي«، »سن«، »جنسيّت«، »تنوع زيستي و جمعيتي«اثرگذاري نظير 
ـــرايط محيطي و اجتماعي«و  مخاطب پيام » مذهبي و اعتقاديِ باورهاي«، نبايد از نقش »ش

). در همين راســتا، باورمندي يا عدم باورمندي مخاطب به 83-74غفلت كرد (همان، صــص
ـــتند كه  مقام امامت (ع) و گرايش يا عدم گرايش به عقايد انحرافي از جمله مواردي هس

ه نتيجه ب گذارند. به همين دليل، براي دســتيابيمســتقيماً بر نوع خطاب معصــوم (ع) تأثير مي
مطلوب، بايد با هر گروه، بر اساس اصول و مباني پذيرفته شده نزد آنان سخن گفت (همان، 

شيعه (ع) به 77ص شده و ائمه  شمرده  سي از لوازم بلاغت  شنا ). در ادبيات عرب، مخاطب 
يل اينكه از بليغ ند (كليني، ترين مردم بودهدل بدين 495، ص1ق، ج1429ا قام تكلم  )، در م
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هاي صــادره از معصــومان (ع)، به صــراحت اند. برخي گزارشهتمامي ويژه نشــان دادهامر، ا

، عَنْ أَحمَْدَ محَُمَّدُ بْنُ يحَْيى: «شناسي آن بزرگواران با معيار مذهب راوي داردحاكي از مخاطب
دِ بْنِ  دِ بْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ أَوْ غَيرْهِِ، عَنْ محَُمَّ دٍ، عَنْ محَُمَّ يْلِ بْنِ محَُمَّ ، عَنْ أَبيِ حمَْزَةَ: عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ الْفُضــــــــــــــَ

لاَمُ، قَالَ: قُـلْتُ لَهُ  يرِ هعَلَيْهِ الســـــــَّ ألَُونَكَ عَنْ تَـفْســـــــِ يعَةَ يَســـــــْ عَمَّ «ذِهِ الآْيةَِ: : جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ الشـــــــِّ
قَالَ:  ثمَُ »  شِئْتُ لمَْ أُخْبرِهُْمْ ئْتُ أَخْبرَتُْـهُمْ، وَ إِنْ ذلِکَ إِليََّ إِنْ شِ «؟ قَالَ: »عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ  يَـتَساءَلُونَ 

يرهَِا« لَوَاتُ «؟ قَالَ: فـَقَالَ: »عَمَّ يَـتَســـاءَلُونَ «قُـلْتُ: ». لكِنيِّ أُخْبرِکَُ بتَِفْســـِ هِيَ فيِ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صـــَ
، وَ لاَللهَِِّ  -لَّ عَزَّ وَ جَ  -لاَمُ يَـقُولُ: مَا للهَِِّ اللهَِّ عَلَيْهِ، كَانَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الســـــــــــــَّ  آيةٌَ هِيَ أَكْبرَُ مِنيِّ

  ). 514، ص1ق، ج1429(كليني،  »نَـبَإٍ أَعْظَمُ مِنيِّ  مِنْ 
ان شآن دسته از راويان هستند كه مذهب» راوي معلوم الحال«در اين نوشتار، منظور از 

صه اينكه، تأمل در پاسخ امام معصوم (ع) به سؤال نزد رجاليون، مشخص و معين است. خلا
ـــخيص مذهب راوي هاي فقهي يا اعتقادي را ميراوي در بزنگاه توان از جمله معيارهاي تش

  . )48-29، صص1390 ،ساز و همكارانر.ك: نيل( تلقي كرد
نْسِ ﴿آيه  ʭ مِنَ الجِْنِّ وَ الإِْ لاَّ فَلِينَ  نجَْعَلْهُما تحَْتَ أقَْدامِنارَبَّنا أرʭََِ الَّذَيْنِ أَضـــَ  ﴾ليَِكُوʭ مِنَ الأَْســـْ
شــود كه نقش مهمي در پيشــبرد اهداف ها محســوب مي) از جمله همين بزنگاه29(فصــلت: 

ام، » حســين جماّل«مقاله حاضــر دارد. توضــيح اينكه،  ــّ ق، 1426از جمله روات مجهول (بس
) اســت 39، ص1تا، جلي (مامقاني، بي) يا مهم109، ص3ق، ج1414؛ نمازي، 380، ص1ج

  كه تفسير اين آيه را از امام صادق (ع) جويا شده است. 
ــخ چنين مي ــپس، فرمود: و فلانى «فرمايد: امام (ع) در پاس ــتند. س مقصــود: آن دو هس

براي مطالعه بيشــتر ر.ك: مجلســي، ؛ 743-742، صــص15ق، ج1429(كليني، » شــيطان بود
صص30ق، ج1403 سير همين ). 155-156،  صادق (ع) در تف سخگويي امام  شابهت در پا م
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ست743، ص15ق، ج1429(كليني،  1»سَوْرةَ بن كُليَْب«آيه به  شيعي ا  2) كه داراي مذهب 

سورة بن )، دليلي متقن بر هم337، ص9ق، ج1413(خويي،  سين جماّل با  سويي مذهب ح
براي  ي (ع) در مقام تفسير اين آيهكليب دارد. به ويژه، اگر دانسته شود كه اميرالمؤمنين، عل

ـــنت بوده (ابن حبان،  يْن بن عقُبْةَ فَزاري كه از راويان اهل س ـــَ ؛ 157، ص4ق، ج1395حصُ
)، ضــمير مثني موجود در آيه را بر فرزند آدم كه برادرش را به 170ق، ص1406عســقلاني، 

  ). 478، ص2ق، ج1411(ابن البيع،  3قتل رساند و ابليس تطبيق داده است
سورة بن  سين جماّل و  سؤال ح صادق (ع) به  سخ امام  شابه بودن پا به عبارت بهتر، م

نتيجه اينكه، پاســخ معصــوم (ع) به  كليب نشــان از شــيعي بودن مذهب حســين جماّل دارد.
توان معياري براي اســتنباط راوي مجهول يا مهمل و مقايســه آن با راوي معلوم الحال را مي

  مذهب راوي در نظر داشت. 

                                                 
ʭ مِنَ الجِْنِّ ﴿: عَالىفيِ قَـوْلِ اللهَِّ تَـبَارکََ وَ ت ـَ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ: عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يوُنُسُ «. 1 رَبَّنا أَرʭَِ الَّذَيْنِ أَضَلاَّ

نْسِ نجَْعَلْهُما تحَْتَ أقَْدامِنا ليَِكُوʭ مِنَ الأَْسْفَلِينَ  وَ اللهَِّ ʮَ سَوْرَةُ، إʭَِّ لخَزَُّانُ عِلْمِ اللهَِّ «لاʬًَ ثَ » ʮَ سَوْرَةُ، همَُا وَ اللهَِّ همُاَ«قَالَ:  ﴾وَ الإِْ
 ﴾رَبَّنا أرَِناَ ...﴿؛ سورة بن كليب به نقل از امام صادق (ع) در تفسير آيه: »فيِ السَّمَاءِ، وَ إʭَِّ لخَزَُّانُ عِلْمِ اللهَِّ فيِ الأَْرْضِ 

 كند كه امام (ع) فرمود: اي سورة [بن كليب]! به خداوند سوگند، مقصود آن دو هستند، همان دوروايت مى
م خدا داران علـ امام (ع) اين مطلب را سه بار تكرار فرمودند ـ اى سورة [بن كليب]! به خداوند سوگند، خزانه

   داران علم خدا در زمين ما هستيم.در آسمان و خزانه
چنين  »سورة بن كليب«، پس از بيان گزارش كشّي درباره »معجم رجال الحديث« خويي در كتاب . آيت االله2

  ». هذه الرواية تدل على حسن عقيدة سورة بن كليب«دارند: بيان مي
، وَمحَُمَّدُ بْنُ أيَُّوبَ، قَالاَ: ثن. «3 ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ حمَْشَاذَ الْعَدْلُ، ثنا أبَوُ الْمُثَـنىَّ  كَثِيرٍ الْعُكْبرَِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ ا محَُمَّدُ بْنُ حَدَّ

، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رَضِيَ ا  عَنْهُ، وَسُئِلَ عَنْ قَـوْلِ اللهَِّ عَزَّ للهَُّ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مَالِکِ بْنِ حُصَينِْ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَاريِِّ
ʭَ مِنَ الجِْنِّ وَالإِْنْسِ ﴿وَجَلَّ:   . »ابْنُ آدَمَ الَّذِي قَـتَلَ أَخَاهُ وَ إِبلِْيسُ «قَالَ:  ﴾رَبَّـنَا أَرʭَِ الَّذَيْنِ أَضَلاَّ
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  (ع)يادكرد از امام معصوم شيوه .3-7

سنت بوده است، وي در مقام نقل روايت از  (ع)در مواردي كه مخاطب امام شخصي از اهل 
ـــت و نام بردن اماماز او نه با كنيه كه با نام و لقب ياد مي (ع)امام از طريق ذكر  (ع)كرده اس

). در 263ش، ص1374كنيه، احترامي است كه از جانب شيعيان معمول بوده است (معارف، 
ـــاّن مدائني عامي مذهب نام برد كه در دو روايت مختلف از اين خصـــوص مي توان از حس

  ).162ق، ص1413ياد كرده است (حميري، » جعفر بن محمد«با عنوان  (ع)امام
گاه راوي روايتي ا عابيري همچنين،  يت از ت قل كرده و در آن روا ز معصـــوم (ع) ن

ست. در چنين مواردي نيز مي شيعي (ع) ا شده كه خاص ائمه  ستفاده  شيا ع توان حكم به ت
ست  عبداللهّ راوي داد. به عنوان نمونه، ابو صادق(ع) ا صحاب امام  مدائني (م. قرن دوم) از ا

ـــاحب 42ش، ص1342(برقي،  ـــاّم،  وي» زبده المقال«). گرچه ص ـــته (بس را مجهول دانس
در كنار لفظ انبياء و تطبيق لفظ » اوصـــياء«)؛ ولي يادكرد وي از لفظ 631، ص2ق، ج1426

  ) حاكي از تشيع وي دارد.582، ص15ق، ج1429وصي بر امام علي(ع) (نك. كليني، 

  تحقيق يجانت
ــمندان حديث ــريح انديش ــتيابي به مذهبه تص اوي ب رپژوه و علماي رجال، تلاش براي دس

با تكيه بر قرائن و اماره يا مهمل   بخشها، در موارد متعددي امري مطلوب و نتيجهمجهول 
ششتلقي مي ستاي وثاقتشود. كو ست، بدان جهت كه در را  سنجي راويانهايي از اين د

گيرد، بســي ارزشــمند اســت. مجهول و مهمل و نيز اعتبارســنجي اسَــناد روايات صــورت مي
سالت اين اثر، ا شيوهر ستنباط مذهب راوي بر پايه تحليل متن روايات منقول ستخراج  هاي ا

شيوه ساختن و تعميم چنين  شمند  شد كه از راويان مجهول يا مهمل با هدف رو هايي انجام 
قل روايت«ها نظير برخي از اين ملاك قادي راوي در ن باني اعت گيري جهت«، »تأمل در م
 »شيوه يادكرد از امام معصوم (ع)«، »پرسشگري راويتوجه به شيوه «، »راوي در نقل روايت
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ـــه مضـــمون روايت با حكم فقهي يا آموزه«و  ـــيعهمقايس ناظر به راوي و » هاي اعتقادي ش

مقايسه پاسخ امام (ع) به سؤال راوي «و » شيوه اِسناد دهي امام (ع) در نقل روايت«معيارهاي 
  .باشدمعصوم (ع) مي ناظر به امام» مجهول يا مهمل با راوي معلوم الحال

  
  منابع

 .كريمقرآن  .1

صحيحين)، 1411محمد بن عبداالله ( ع،يابن الب .2 ستدرك على ال صطفىالم  ، تحقيق: م
  العلمية.: دار الكتب روتيعبد القادر عطا، ب

  ، قم: كتاب فروشى داورى.علل الشرائع، )1385محمد بن على ( ،ابن بابويه .3
: غفارى، حي، تصـــحو تمام النعمة نيكمال الد، )1395محمد بن على ( ،ابن بابويه .4

  چاپ دوم. ،هيعلى اكبر، تهران: اسلام
 في، قم: دار الشرثواب الأعمال و عقاب الأعمال)، 1406( محمد بن على ،ابن بابويه .5

  للنشر، چاپ دوم. يالرض
ر، : غفارى، على اكبحيتصح ،هيالفق حضرهيمن لا  )،1413محمد بن على ( ،ابن بابويه .6

  قم. هيحوزه علم نيمدرسقم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه 
  ر.: دار الفكجاي، تحقيق: السيد شرف الدين احمد، بالثقات)، 1395حبان، محمد ( ابن .7
  الفكر.: دارروتيب ،بيالتهذ بيتهذ)، 1404( ياحمد بن عل ،يحجر عسقلان ابن .8
، قم: بوســتان فلاح الســائل و نجاح المســائل، )1406موســى ( طاووس، على بن ابن .9

  .كتاب
 ،نيعبدالحســ نى،ي: امقيتحق ،اراتيكامل الزش)، 1356جعفر بن محمد ( ه،يقولو ابن .10

  .ةينجف اشرف: دار المرتضو
  : دار التعارف للمطبوعات.روتي، بأعيان الشيعة)، 1403محسن ( امين، .11
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سماع ،يبخار .12  بن ري: ناصر، محمد زهقيتحق ،يالبخار حيصح)، 1422( ليمحمد بن ا

  : دار طوق النجاة.جايناصر، ب
قم:  ،نيجلال الد ،ي: محدث ارموقي، تحقالمحاســن)، 1371احمد بن محمد ( برقى، .13

  چاپ دوم. ة،يدار الكتب الإسلام
، تهران: محمدكاظم اموى،ي: محي، تصـــحالرجال، ش)1342احمد بن محمد ( ،يبرق .14

  .اه تهراندانشگ
اّم، .15 ـــ قال من معجم الرجال)، 1426مرتضـــى ( بس بدة الم : دار المحجة روتي، بز

  .ضاءيالب
ـــيمحمد بن ع ،يترمذ .16 ــنن الترمذ)، 1998( يس ـــار، قيتحق ،يس : عواّد معروف، بش

  .ي: دار الغرب الإسلامروتيب
  .، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلامقرب الإسناد)، 1413عبداالله بن جعفر ( حميرى، .17
د، محمد عاب ،ي: سندقيتحق ،يمسند الإمام الشافع)، 1370( سيمحمد بن ادر ،يشافع .18

  .ةي: دار الكتب العلمروتيب
شترى، .19 سلامقاموس الرجال)، 1410محمد تقى ( شو شر الإ سة الن س التابعة  ي، قم: مؤ

  بقم. ةيالحوزة العلم يف نيدرسلجماعة الم
صائر الدرجات ف)، 1404( محمد بن حسن صفار، .20 صلّى االله  يب ضائل آل محمّد  ف

  چاپ دوم. ،يالنجف ياالله المرعش ةيقم: مكتبة آ: كوچه باغى، محسن، حيتصح ،هميعل
  ، قم: بعثت.دلائل الإمامة، )1413آملى صغير، محمد بن جرير ( طبرى .21
  قم: دار الثقافة. ،يالأمال)، 1414( محمد بن حسن طوسى، .22
 التابعة يقم: مؤسسة النشر الإسلام ،يرجال الطوس)، 1373محمد بن حسن ( ،يطوس .23

  چاپ سوم.بقم،  ةيالحوزة العلم يف نيلجماعة المدرس
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ــ .24 ، مصــحح: اختلف من الأخبار مايالإســتبصــار ف )،1390محمد بن حســن ( ،يطوس

  . ةي، تهران: دارالكتب الإسلامخرسان، حسن
، تهران: ، مصحح: خرسان، حسن الأحكام بيتهذ)، 1407محمد بن حسن ( ،يطوس .25

  .ةيدار الكتب الإسلام
سة : مؤسروتي، بمصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد)، 1411محمد بن حسن ( ،يطوس .26

  .عةيفقه الش
ــ .27 ــن (محمد بن ح ،يطوس ــارقي، تحقاصــول الفقه يالعدّة ف)، 1417س  ،يقم ي: انص

  .انيبندمحمد رضا، قم: علاقه
ــا ( زدى،ي انيعرفان .28 ــلامى حوزه  غاتي، قم: دفتر تبلالثقات خيمشــا)، 1419غلامرض اس

  ، چاپ سوم.قم، مركز انتشارات هيعلم
: هي، تحقيق: محمد عوامة، ســـورتقريب التهذيب)، 1406( ياحمد بن عل ،يعســـقلان .29

  دار الرشيد.
اصول مخاطب «)، 1393زهره ( ،يشوب، فرشته؛ شاه قاسم يفرض ره؛يشوب، من يفرض .30

س صص16شماره  ،ريسراج من، »البلاغه(ع) در نهج  يامام عل دگاهياز د يشنا  ،67-
85.  

س، )1404( ميعلى بن ابراه قمى، .31 م: ق ،بي: موســوى جزائرى، طحيتصــح ،يالقم ريتف
  ، چاپ سوم.دار الكتاب

ص نيالبلد الأم)، 1418بن على ( ميابراه كفعمى، .32  : مؤســســةروتيب ،نيو الدرع الح
  .للمطبوعات يالأعلم

  .ثيقم: دار الحد ،يكاف)، 1429( عقوبيمحمد بن  نى،يكل .33
يزدى، غلامرضــا، : عرفانيان قي، تحقالزهد)، 1402اهوازى، حســين بن ســعيد ( كوفى .34

  قم: المطبعة العلمية، چاپ دوم.
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: بحرالعلوم، محمد صـــادق، قم: قي، تحقتكملة الرجال)، 1425( يعبدالنب ،يكاظم .35

  .يانوار الهد
فهوم غلوّ م ي: بازخوانعيتش يمناسبات فكر نينخست)، 1391( يمحمدهاد ،يگرام .36

  السلام. هيادق علتهران: دانشگاه امام ص ،ياماممتقدم  يهاانيجر شهيدر اند
ــت)، 1396( يمحمدهاد ،يگرام .37 ــهياند نينخس ــ يثيحد هاي¬ش  ا،كردهي: روعهيش

  السلام. هيدانشگاه امام صادق علتهران:  ،هاانجري و هاانگاره ها،گفتمان
، أحوال الرجال يمنتهى المقال ف، )1416( ليحائرى، محمد بن اســماع مازندرانى .38

  التراث. اءي(ع) لإحتيقم: موسسة آل الب
صالح بن احمد ( مازندرانى، .39 ضة يشرح الكاف)، 1382محمد  صول و الرو ـــ الأ ، ـ

  الإسلامية.شعرانى، تهران: المكتبة : ابوالحسن قيتحق
(ع)  تي، قم: موســســة آل البعلم الرجال يالمقال ف حيتنق)، 1431عبداالله ( مامقانى، .40

  التراث.  اءيلإح
  نا.: بىجاي، بعلم الرجال يالمقال ف حيتنق)، تايعبداالله (ب مامقانى، .41
ـــ .42  ،ع)امعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار()، بحار الأنوار الج1403محمد باقر ( ،يمجلس

  دوم.، چاپ : دار إحياء التراث العربيروتيب
  چاپ سوم. ،انيقم: انصار ،ةياثبات الوص)، 1384( نيعلى بن حس مسعودى، .43
و  يتهران: مؤسسه فرهنگ ،عهيش ثيحد خيتاردر  يپژوهش)، 1374( ديمج معارف، .44

  .حيضر يهنر
فارى، علىقي، تحقالإختصـــاص)، 1413محمد بن محمد ( د،يمف .45 اكبر؛ محرمى : غ

  .ديالمف خيالش ةيزرندى، محمود، قم: الموتمر العالمى لالف
ــرح الأحاديث )، 1311محمد باقر بن محمد ( ميرداماد، .46 ــماوية في ش ــح الس الرواش

  ، قم: دار الخلافة.الإمامية
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  تهران: فرزند مؤلف. ،ثيمستدركات علم رجال الحد)، 1414( على نمازى، .47
ــاز،لين .48 ــتا س ــرت؛ رحمان س ــ ش،ينص )، 1390( ديمحمد مج ،ييبها خيمحمدكاظم؛ ش

ص« صو صومان عل اتيشناخت خ سلام و تأث هميمخاطبان مع  ،»ثيآن در فهم حد ريال
  .48-29، صص61شماره  ،ثيعلوم حد
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